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خون بهای پدر بهانه قتل مادر
گروه حــوادث/ زن جوان روســتایی به خاطر اختلافات 

خانوادگی مادر پیرش را به قتل رساند.
رئیس پلیس آگاهی بیجار روز دوشــنبه در تشریح این 
خبر به ایرنا گفت: ســاعت ۱۰ صبح دیــروز مرکز فوریت های اورژانس ۱۱۵ 
فوت مشکوک یک پیرزن ۸۱ ساله را در حسن آباد بیجار به پلیس گزارش 
کرد و مأموران با حضور در محل و مشاهده برخی آثار ضرب و جرح روی 
بــدن ایــن زن با احتمــال وقوع قتــل تحقیقات خــود را در خصوص علت 

مرگ آغاز کردند.
ســروان محســن گل زردی اضافــه کــرد: در بررســی های اولیــه مشــخص 
شــد دختــر خانواده از ســال های قبــل با مــادرش دچار اختلاف و مشــکل 
بــوده اســت به همین خاطر وی فراخوانده شــد که در ابتدا ســعی داشــت 
با داســتان ســرایی تحقیقــات پلیس را منحــرف کند. امــا در ادامه به قتل 
مــادرش اعتراف کرد و گفت: ســال ها پیش پدرم را در حادثه ای از دســت 
دادم و به دنبــال آن خــون بهایــی )دیــه( بــه خانــواده ما تعلــق گرفت که 
مادرم بدون اطلاع من همه پول را به حســاب برادرم که در تهران ســاکن 

است، واریز کرد. 
بارهــا از مادرم خواســتم مبلغی از ایــن پول دیه را بــرای گذراندن زندگی 
و آینــده ام بــه مــن بدهد اما او از ایــن کار امتناع می کرد کــه امروز درگیری 
مــا به همین دلیل بالا گرفت و ســرش را به  دیــوار کوبیدم و وقتی مطمئن 
شــدم جان باخته اســت او را از بالای پله ها پرت کردم. ســپس صحنه را از 
خون های ریخته شده پاک و لباس های مادر را تعویض کرده و پس  از آن 

به اورژانس اطلاع دادم و وانمود کردم از پله سقوط کرده است.
سروان گل زردی تأکید کرد: پس  از تحقیقات تکمیلی قاتل بودن این فرد 
بــرای پلیس به اثبات رســید و دختر جــوان با حکم مقــام قضایی تحویل 
زندان ســنندج شــد و پرونده برای صدور کیفرخواســت بــه دادگاه کیفری 

فرستاده شد.

تصادف خونین بر اثر پاره شدن سیم بکسل
گروه حوادث / پاره شــدن سیم بکســل یک خودروی بنز که در حال انتقال 

جرثقیل در جاده بافق - بهاباد بود حادثه مرگباری را رقم زد.
ســرهنگ حسن یزدانی جانشین انتظامی بافق گفت: یک دستگاه خودرو 
بنــز خــاور که در حال بکســل کــردن یک جرثقیــل بود به علت پاره شــدن 
ســیم بکســل، جرثقیل از مسیر منحرف و وارد مسیر مخالف شده و با یک 

پراید برخورد کرد.
ایــن مقــام انتظامی ادامــه داد: در این حادثــه پس از برخــورد جرثقیل با 
پرایــد، راننده و 3سرنشــین پراید مجــروح و یکی دیگر ازسرنشــینان پراید 

فوت کرد.
بــا اعلام ایــن گــزارش مأموران پلیــس راه برای بررســی صحنــه به محل 
اعزام شــدند و مشــخص شــد که علت اصلی ســانحه پارگی ســیم بکسل 
خودرو بنز خاور بوده است و راننده بنز خاور هم پس از این اتفاق از صحنه 

متواری شده است.

مرگ یک خانواده زیر چرخ های اتوبوس

گروه حوادث / برخورد یک دســتگاه اتوبوس مســافربری با یک دســتگاه پراید 
منجر به مرگ 4 عضو یک خانواده شد.

وحید شــادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: این سانحه 
ظهــر روز دوشــنبه ۱۴ بهمن، در محور مرنــد - خوی بعد از پاســگاه قرخلار به 
طرف خوی رخ داد و منجر به مرگ 4 عضو یک خانواده شامل دو پسر و پدر و 

مادر شد. تحقیقات برای بررسی علت این سانحه ادامه دارد.

جنایت با طعم هرویین
گروه حوادث / جوان کرجی که پس  از مصرف هرویین یکی از دوستانش را 

به قتل رسانده بود، توسط پلیس آگاهی البرز دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، پس  از کشــف جســد جوانی ناشناس 
در اطــراف جــاده ماهدشــت کــرج، شناســایی مقتــول و قاتــل در دســتور 
کار اداره جرایــم جنایــی پلیس آگاهــی البرز قرار گرفــت و مأموران موفق 
شــدند هویت مقتول را که جوانی ۱۸ ســاله به  نام رضا بود شناسایی کنند. 
در مرحلــه بعــد مأمــوران با دعــوت از خانــواده مقتول تحقیقات شــان را 
ادامــه دادنــد تا اینکه متوجه شــدند مقتول چند وقتی اســت کــه با یکی از 
دوستانش به  نام کاظم در یک منزل مجردی زندگی می کردند که پس از 
این جنایت کاظم هم ناپدید شده است. بنابراین کارآگاهان با این فرضیه 
که قتل از سوی پسر جوان رخ داده است وی را به عنوان اصلی ترین سرنخ 

پرونده تحت تعقیب قرار دادند.
ســرهنگ محمــد نادربیگی، رئیس پلیــس آگاهی البرز درباره دســتگیری 
مقتــول گفت: مأموران با تلاش های شــبانه روزی در نهایت موفق شــدند 

کاظم را در تهران دستگیر کنند. 
او پس از دســتگیری با توجه به مســتندات موجود به قتل اعتراف کرد 
و گفت: آن شــب من و رضا مقدار زیادی ماده مخدر هرویین مصرف 
کردیــم و از حالــت عــادی خارج شــدیم رضا بــا توهمی که در ســرش 
داشــت من را با چاقو تهدید به مرگ کرد و همین مســأله باعث شد تا 
درگیری میان ما بالا گرفت و من هم پس از گرفتن چاقو چند ضربه به 
سینه و گردنش زدم و پس  از قتل هم جسدش را در اطراف ماهدشت 

کرج رها کردم.
بــا اظهــارات کاظــم و اعتراف صریح او بــه قتل پرونده ایــن متهم تحویل 

مراجع قضایی شد.

واژگونی اتوبوس با 4 کشته
گروه حوادث / خســتگی و خــواب آلودگی راننده اتوبــوس اردبیل - تهران 

منجر به واژگونی آن و مرگ ۴ مسافر شد.
ساعت 4 و 3۰ دقیقه صبح روز دوشنبه یک دستگاه اتوبوس که از اردبیل 
عــازم تهران بود در اتوبان زنجان ـ قزوین حدفاصل هیدج و غزال واژگون 

شد.
مجتبی خالدی ســخنگوی ســازمان اورژانس کشور گفت: پس  از اعلام 
این گزارش به اورژانس ۱۱۵، بلافاصله ۱۲ دستگاه آمبولانس به محل 
اعزام شــدند که 4 مســافر جان باخته بودند و ۲5 مســافر هم مصدوم 
شــدند کــه یکی از آنهــا در محــل درمان و بقیــه به بیمارســتان منتقل 

شدند.
خستگی و خواب آلودگی عامل واژگونی این اتوبوس عنوان شده است.

اخبــــار

روز بعــد برای ســند زدن بــه دفترخانه 
بروند. ســاعت ۸ و نیم صبح سه شــنبه 
آن دو پســر که نیما و سجاد نام داشتند 
به دنبــال بــرادرم آمدند و ســوار خودرو 
بــه طــرف   دفترخانــه رفتند. حــدود ۱۰ 
دقیقه بعد پدرم با بهنام تماس گرفت 
که او با صدایی ضعیف و بی حال گفت 
در بزرگــراه یــادگار امــام هســتند. بعــد 
تلفــن قطع شــد وقتی پــدرم دوبــاره با 
تلفنــش تمــاس گرفــت یکی از پســرها 
گوشی را برداشت و به پدرم گفت دیگر 

پسرتان را نمی بینید.
پلیــس  بــه  تمــاس  قطــع  از  بعــد 
تلفــن کردیــم و خبــر دادیم. با شــروع 
متهمــان  نــگاری  چهــره  و  تحقیقــات 
۱۰ روز بعــد خــودرو را در کنــار خیابانی 
حوالی پیروزی پیدا کردند و دو روز بعد 
هم یکی از پسرها به نام سجاد دستگیر 
شــد و همان شــب هم نیما را دســتگیر 
کردنــد. آنهــا بــه قتــل بــرادرم اعتراف 
کردنــد و گفتنــد بــا خورانــدن آبمیــوه 
ســمی او را بی هــوش کرده انــد و بعــد 
هــم بهنام را بــه پارکینگ خانه ســجاد 

گــروه حــوادث- مرجان همایونــی/ مرد مکانیک که پرســتار ســابق 
پســرش را به قتل رســانده بود، انگیزه خود را از این جنایت اختلاف 
مالی عنوان کرد.  ۲5 دی مرد میانسالی به اداره پلیس رفت و ناپدید 
شــدن دختــر 3۸ ســاله اش را گزارش کرد. وی شــکایت خــود را این 
چنین مطرح کرد: دخترم، فریبا پرستار خانگی بود روز گذشته برای 
گرفتن پولی که از صاحبکار سابقش طلب داشت از خانه خارج شد 
و دیگر برنگشت. او مدتی قبل با صاحبکارش درگیر شده بود و این 
مرد که امیر نام داشــت او را کتک زده بود. فریبا هم شــکایت کرد و 
دادگاه این مرد را به پرداخت ۲۰ میلیون تومان دیه محکوم کرد. روز 
۲4 دی دخترم برای گرفتن قسط دوم دیه اش به سراغ امیر رفت و 

دیگر خبری از او نیست.
ë کشف جسد

با شــکایت مرد میانســال تحقیقات پلیسی آغاز شد. در نخستین 
گام کارآگاهان به ســراغ امیر معروف بــه امیر مکانیک رفتند. اما 
مرد 46 ســاله مدعی شــد که فریبا روز حادثه با او تماس گرفته و 
قــرار بوده که برای گرفتن پولش نزد او برود اما بعد از آن تماس 
دیگر از او خبری ندارد.بررسی ها برای یافتن فریبا ادامه داشت تا 
اینکه چند روز بعد مأموران گشت پلیس در جاده آدران با جسد 
ســوخته دختر جوانی مواجه شــدند. جســد بشــدت ســوخته بود 
وهویت آن ناشناس بود و تنها چیزی که باقی مانده بود گردنبند 

طلای دختر جوان بود.
متخصصــان پزشــکی قانونــی اعلام کردنــد که جســد متعلق به 
دختری 3۰ تا 4۰ ســاله اســت که قبل از به آتش کشــیدن جســد، 
به قتل رســیده اســت. باتوجه به رد لاســتیک ها و آثار ســوختگی 
باقیمانــده این احتمال مطرح شــد که قتل در محــل دیگری رخ 
داده و عامــل جنایت پس از انتقال جســد به آنجــا، او را به آتش 

کشیده است.
بدین ترتیب در ادامه تحقیقات مشخص شد جسد متعلق به فریبا 

بوده و خانواده اش با مشاهده گردنبند طلا او را شناسایی کردند.
ë دستگیری قاتل

از آنجایی که فریبا قرار بود به دیدن امیر برود این احتمال مطرح شد 
که مرد جوان در ماجرای قتل فریبا نقش دارد.

در ادامــه بررســی ها، کارآگاهان جنایی به تحقیقــات میدانی اطراف 
محــل زندگی امیر پرداختند. چند نفر از اهالی محل با دیدن تصویر 
فریبــا اعلام کردند که دختر جوان را روز حادثه در نزدیکی خانه امیر 
دیده اند. با برملا شــدن این موضوع، به دســتور بازپرس شعبه سوم 
دادســرای امور جنایی تهران، امیر روز ۱3 بهمن بازداشــت شد. مرد 
جوان لحظاتی بعد از بازداشت و در نخستین جلسه تحقیق به قتل 

گروه حوادث/ پســر دانشــجو کــه در اقدامی 
هولنــاک بــا شــلیک بــه عمــه و دختــر مــورد 
علاقه اش باعث مرگ این زن و مجروح شــدن 
دخترجــوان شــده بــود در جلســه محاکمــه بــا 

درخواست قصاص پدربزرگ خود رو به رو شد.
به گــزارش خبرنــگار »ایــران«، ایــن جنایت 
حــدود یــک ســال قبــل در ورامیــن رخ داد. بــا 
اعلام ماجرا به پلیس مشخص شد پسر جوانی 
مقابل یک آرایشــگاه با اســلحه به عمه و دختر 
عمه اش شلیک کرده است که در این حادثه زن 
جوان کشته شد و خواهرزاده اش به نام مینا که 
مجروح شده بود را  به بیمارستان انتقال دادند.
مأمــوران در بررســی ها متوجــه شــدند مقتــول 
زنی 3۵ ســاله به نام لاله اســت که روز حادثه با 
خواهــرزاده اش، مینا، به آرایشــگاه رفته بودند. 
تحقیق از خانواده این دو نفر نشــان داد آنها در 

آرایشگاه کار می کردند.
 پدر مقتــول گفت: دخترم لاله از شــوهرش 
جدا شــده بود چون شــوهرش اعتیاد داشــت و 
مدام به خاطر کارهای خلاف به زندان می افتاد. 
دختــرم به همیــن خاطــر تصمیم گرفــت جدا 
شــود، اما شــوهرش فکر می کــرد دختــرم به او 
خیانت کرده است. لاله با نوه ام مینا در آرایشگاه 
کار می کــرد و خــرج خودشــان را درمی آوردنــد، 
هرچند داماد ســابقم، رحیم، در زندان اســت، 
اما من فکر می کنم او در این قتل نقش داشته، 
ضمــن اینکــه نــوه پســری ام، مهــرداد، هــم بــا 
شــوهرعمه ســابقش در ارتباط است و من فکر 

می کنم او هم در این قتل نقش داشته است.
وقتی مأمــوران مهرداد را بازداشــت کردند، 
او بــه قتل عمــه اش اعتراف کــرد و گفت: قصد 
کشــتن دخترعمــه ام را هم داشــتم، امــا موفق 
نشــدم. این جوان ۲۵ ســاله که دانشجوی رشته 

حقوق بــود، به مأموران گفت: من عاشــق مینا 
بودم. او ۲۲ساله بود و به خاطر اختلاف سنی کم 
بــا خاله اش لاله خیلی دوســت بودند و یک جا 
کار می کردند وقتی لاله طلاق گرفت شــوهرش 
رحیــم که معتــاد بود بــه من گفــت: علت این 
جدایی فســاد اخلاقی عمــه ات بوده اســت و او 
مینا را هم مثل خودش فاسد کرده است.اجازه 

نده با هم باشند.
آنقدر گفت تا عصبانی شدم و به مینا گفتم 
دیگر با لاله حرف نزند و بیرون نرود اما او قبول 
نمی کرد عمه بزرگترم - مادر مینا-  هم مرا دعوا 
کرد و گفت اشتباه می کنی. تا اینکه یک روز مینا 
و لالــه را تعقیب کــردم و مقابل در آرایشــگاه با 
اسلحه شکاری به سمت آنها شلیک کردم. اول 
لاله را زدم، بعد خواستم مینا را بزنم که اسلحه 
گیر کرد. متهم ادامه داد: زمان حادثه دوســتم، 
سعید، با من بود، چاقویی را از او گرفتم و با چاقو 
مینا را هم زدم. رحیم شوهر عمه ام گفته بود تو 
قتــل را انجام بده، مــن گردن می گیرم. من هم 

قبول کردم.
با صدور کیفرخواســت هرسه متهم پرونده 
در شــعبه 5 دادگاه کیفــری اســتان تهــران پای 
میز محاکمه رفتند. روز گذشته ابتدا پدر مقتول 
درجایگاه قرار گرفت و برای نوه اش درخواست 
قصــاص کــرد ســپس متهــم در جایــگاه قــرار 
گرفــت او اتهــام را قبــول کرد و گفــت من چون 
غیرتی شــدم نتوانســتم جلوی خودم را بگیرم 
و شــوهرعمه ام هــم مــن را تحریــک می کــرد. 
سپس سعید پشت میز قرار گرفت و گفت: من 
نمی دانســتم مهرداد می خواهد آنها را بکشــد. 
رحیم نیز منکر ادعاهای مهرداد شد و سرانجام 
با پایان جلســه دادگاه قضات بــرای صدور رأی 

وارد شور شدند.

گروه حــوادث/ عاملان قتل هولناک 
پسر جوان که قربانی سرقت خودرواش 
شده بود پس از 5 سال سحرگاه یکشنبه 
در زنــدان رجایی شــهر بــه دار مجازات 

آویخته شدند.
به  گزارش خبرنــگار »ایران«، صبح 
روز یکشــنبه ایــن دو پســر جنایتــکار که 
در ســال 93 در جریان سرقت خودروی 
اســپورتیج جوانــی به نام بهنــام او را به 
ســوزانده  را  جســدش  و  رســانده  قتــل 
بودنــد به ســالن اعــدام زنــدان رجایی 
شــهر منتقل شــده و دقایقــی بعد مادر 
دســتان  بــا  را  قصــاص  حکــم  مقتــول 

خودش اجرا کرد.
خواهر بهنام در این باره به خبرنگار 
»ایــران« گفت: امــروز بعد از 5 ســال و 
3مــاه اولیــن روزی اســت کــه لبخنــد را 
روی لبــان مــادرم دیــدم. صبــح کــه از 
خــواب بیدار شــد گفت بار ســنگینی که 
بعد از مــرگ بهنام روی دوشــم مانده 
بــود بالاخــره برداشــته شــد. احســاس 

می کنم روح پسرم در آرامش است.
وی ادامه داد: بــا آنکه قاتلان به این 

جنایت اعتــراف کرده بودند و محل رها 
کردن جســد بــرادرم را به پلیس نشــان 
داده بودند اما هرگز جســد بــرادرم پیدا 
نشــد و فقــط در محــل مــورد نظــر کــه 
بیابان های اطراف گرمســار بود ســوئیچ 
خــودروی پژو ۲۰6 بــرادرم را پیدا کردند 
که ســوخته بود.خواهر بهنام درباره روز 
حادثــه گفــت: بهنام تنها پســر خانواده 
بــود. او مهندس ناظر ســاختمان بود و 

بــه پدرم نیز در کارهــای خرید و فروش 
خــودرو کمــک می کــرد. بــرای فــروش 
قیمــت  بــه  اســپورتیج  خــودروی  یــک 
۱4۰ میلیــون تومــان در روزنامــه آگهــی 
مهــر   ۲۸ دوشــنبه  روز  بودنــد.  داده 
ســال 93 پســر جوانــی تمــاس گرفت و 
قــرار گذاشــتند تا خــودرو را ببینــد بعد 
از توافق هــای اولیــه او و دوســتش ۲۰۰ 
هــزار تومــان دادنــد و قــرار شــد صبــح 

برده و خفه کرده اند. ســپس جســدش 
بیابان هــای  بــه  و  کــرده  را بســته بندی 
اطراف گرمســار برده و با ریختن بنزین 

سوزانده اند.
دختر جوان در ادامه گفت: با آنکه 
تحقیقــات گســترده ای در محل انجام 
شــد اما هرگز جســد برادرم پیدا نشد. 
وقتــی متهمان در شــعبه دهم دادگاه 
کیفــری محاکمه شــدند، انگیــزه خود 

را از این جنایت ســرقت خودرو اعلام 
کردند.

پــدر و مــادرم بــرای هــر دو متهــم 
تقاضــای قصــاص کردنــد و ســرانجام 
پــدرم با پرداخــت ۲7۰ میلیــون تومان 
دیــه مقدمات اجرای حکــم قصاص را 
فراهــم کــرد و ســحرگاه یکشــنبه هر دو 
متهــم اعــدام شــدند و پرونده بــرادرم 

بعد از بیش از 5 سال بسته شد.

محاکمه عامل قتل عام خانوادگی در باغ مادری

فریبا اعتراف و بازپرس ساسان غلامی دستور ادامه تحقیقات از او را 
صادر کرد.

ë گفت و گو با متهم
با فریبا چطور آشــنا شــدی؟ پرســتار بچه ام بود. وقتی بچه ام 6 ماهه 
شد، فهمیدیم که معلول است. همسرم چندی بعد طلاق گرفت و 
من و بچه ام را رها کرد. در این سال ها به سختی پسرم را بزرگ کردم 
و فریبا پرستار بچه ام بود. تا اینکه پسرم چند ماه قبل و زمانی که ۱7 
سالش بود فوت کرد. با مرگ بچه ام، فریبا هم از خانه ما رفت. اما 

دردسرها بعد از این ماجرا تازه شروع شد.
چه دردســری؟ فریبا مدام به ســراغم می آمد و می گفت باید حق و 
حقوق این سال ها را به او بدهم چند باری به او پول پرداخت کردم 
امــا بی فایده بــود، آنقدر اذیت کرد تا یک روز که به خانه ام آمده بود 
تا پول بگیرد از شــدت عصبانیت او را کتک زدم. از من شــکایت کرد 
و دادگاه مــرا بــه پرداخت ۲۰ میلیــون تومان دیه محکــوم کرد. یک 
موتورسیکلت و 7 میلیون تومان پول نقدی را که داشتم به او دادم. 
مابقی پول را هم قرار شــد ماهی یک میلیون تومان پرداخت کنم. 
قسط اول را پرداخت کردم، اما زمانی که آمد قسط دوم را بگیرد به 

جای یک میلیون تومان 6۰۰ هزار تومان به او دادم و گفتم به خاطر 
کارم مجبور شــدم وســایل بخرم و 4۰۰ هزار تومان دیگــر را چند روز 

دیگر پرداخت می کنم.
پس چرا او را کشــتی؟ وقتی دید پول کم اســت شــروع به ســرو صدا و 
اعتراض کرد. داخل حیاط خانه ای که زندگی می کنم مکانیکی ام هم 
هســت. عصبانی شــدم و سیم بکسلی را که دســتم بود دور گردنش 
انداختم. به خودم که آمدم دیدم نفس نمی کشد. ترسیده بودم تنها 
فکری که به ذهنم رسید این بود که جسد را داخل خودروام بگذارم و 

به سمت خارج از شهر بروم.
چرا جسد را آتش زدی؟ آن لحظه آنقدر ناراحت بودم که وقتی جسد را از 
ماشینم بیرون آوردم شروع به کشیدن سیگار کردم. بعد از اینکه سیگارم 
تمام شد ناخودآگاه ته سیگار را پرتاب کردم که روی ملحفه روغنی افتاد 

که جسد فریبا را داخل آن پیچیده بودم. بلافاصله آتش گرفت.
چگونه دستگیر شــدی؟ بعد از این ماجرا، از شــدت ناراحتی سه روز 
داخل ماشین بودم و در خیابان پرسه می زدم. بعد به خانه برگشتم 

که دستگیر شدم.

برادرزاده بدبین به جرم قتل عمه 
محاکمه شد 

گــروه حوادث/ مــرد جنایتکار که ســه عضو 
یــک خانواده را در باغی اطراف ورامین به قتل 
رســانده بود با درخواســت قصاص اولیای دم 

یک قدم به مرگ نزدیک شد.
به گــزارش خبرنــگار »ایران«، حــدود 7 ماه 
قبــل جنایتــی هولناک در باغی اطــراف تهران 

رخ داد. 
در ایــن حادثه زن و شــوهر جوانی به همراه 

دختر ۸ ساله  شان به قتل رسیده بودند.
ë ماجرای قتل

خرداد امســال زن جوانی نزد پلیس رفت و 
گفت: من و همســرم دانیال چند ســال قبل از 
هم جدا شدیم. یک دختر به نام بیتا داریم که 
الان ۸ ساله است و با پدرش و نامادری زندگی 

می کنــد. مــن هفتــه ای یکبــار بیتــا را می دیدم 
آخریــن بار هم در تعطیــلات بود که دخترم را 
دیــدم. البته چون متوجه شــدم پدرش دانیال 
معتاد شده اســت از دادگاه خواستم حضانت 
دختــرم را بــه من بدهــد و قرار اســت چند روز 
دیگــر او را بگیــرم. امــا الان چند روز اســت هر 
چه با آنها تماس مــی  گیرم جوابی نمی دهند 
نگران شــده ام. فکر می کنم اتفاقــی برای آنها 

افتاده  است.
 پس از این شــکایت مأموران متوجه شدند 
آخریــن فــردی که بــا دانیــال در تمــاس بوده 
مهــدی  وقتــی  بوده اســت.  دوســتش  مهــدی 
تحــت بازجویی قرار گرفت مدعی شــد خبری 
از سرنوشت دوستش ندارد اما پلیس دریافت 

مهــدی بــه دانیــال مــواد مخــدر می فروخته و 
آخریــن بار هــم دانیال و اعضــای خانواده اش 
را بــرای پیک نیــک به باغ مــادرش در اطراف  

ورامین دعوت کرده بود.

در نهایــت مهدی لب به اعتراف گشــود و 
گفــت: مــن دانیال و همســر وفرزنــدش را به 
قتل رســاندم، دانیال نســبت به من سوء ظن 
داشــت فکــر می کــرد من بــه همســرش نظر 
دارم ســر این موضــوع با هم درگیر شــدیم و 
مــن ابتدا دانیال را زدم بعد به ســمت ســحر 
رفتــم او فریاد زد و از بیتا خواســت فرار کند و 
خــودش را نجات دهد اما بیتا آجر برداشــت 
که من را بزند به همین خاطر هم سحر و هم 

بیتا را به قتل رساندم.
بعــد از اعترافات این مرد و کشــف اجســاد 
کیفرخواســت علیه متهم صادر و پرونده برای 
رســیدگی بــه شــعبه 4 دادگاه کیفــری اســتان 

تهران فرستاده شد. 

اولیای دم هر سه مقتول پرونده در جایگاه 
حاضر شده و درخواست صدورحکم قصاص 
در ملأعام بــرای متهم کردند.وقتی متهم در 
جایــگاه قرار گرفــت اتهام قتــل را قبول کرد و 
گفت: به خاطر مصرف مواد مخدر دســت به 
این قتــل زدم اصلًا یــادم نمی آیــد دقیقاً چه 
اتفاقــی افتاد فقــط می دانم وقتــی رفتم غذا 
بیاورم و دوباره برگشــتم دانیال عصبانی بود 
و درگیــر شــدیم. اول دانیــال را کشــتم و بعــد 
همســرش را. رفتم کمــی هروئین کشــیدم تا 
آرام شــوم و بعــد از آن بــود که بیتــا را به قتل 

رساندم.
بعــد از اظهــارات متهــم در پایــان جلســه 

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
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